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   موضوع: نخستین آموزشگاه رانندگی 
   ویژگی:  چاپ اولین جزوه های تعمیر خودرو

در سال های اوليه ورود اتومبيل به ایران بسياری از رجال دولتی و رانندگان سفارتخانه ها 
به دليل سفرهای خارجی و زندگی در دیار فرنگ گواهينامه رانندگی داشتند. اما اینکه 
مردم عادی و بقيه پایتخت نشينان کجا رانندگی را آموزش دیدند هم حکایت جالبی 
دارد. در خيابان وحدت اسلامی لابه لای ساختمان های قدیمی و آجری که این روزها 
بسياری از آنها لباس فرسودگی بر تن کرده و حتی بعضی از آنها متروکه هم شده اند، 
تقاطع چهارراه مولوی یک ساختمان با نمای آجربهمنی رنگ و رورفته ای قرار دارد که 
سردر آن یک کاشی آبی رنگ با نام »پرستو« حک شده است. اینجا نخستين آموزشگاه  
تعليم رانندگی شهر تهران است. سيد عباس حسينی، نویسنده کتاب »این اتولی که 
من می گم« در این باره می گوید: »با وضع قوانين راهنمایی و رانندگی برای راندن اتول، 
ایده راه اندازی آموزشــگاه تعليم رانندگی در ذهن یک عده از نظميه چی های تهران 
جان گرفت؛ ایده ای که سال1318 باعث راه اندازی آموزشگاه تعليم رانندگی پرستو 
توسط مرحوم علی پرستو شد.« به گفته حسينی، ایران نخستين کشور خاورميانه بود 
که پذیرای خودرو شد و به نحوی آموزشگاه پرستو نخستين مرکز تعليم رانندگی در 
خاورميانه هم محسوب می شود. این آموزشگاه رانندگی زمانی دفتر چاپ روزنامه بود. 
وجود ابزار چاپ در همين آموزشگاه امکان چاپ کتاب را هم فراهم می کرد. وقتی هم 
که دفتر روزنامه شد آموزشگاه تعليم رانندگی، در کنارش تعمير خودرو و کتاب های 
آموزش تعمير خودرو هم داخل همين مجموعه چاپ می شــد؛ کتاب هایی که حتی 

برای مدتی نایاب شد.

   موضوع: عکسی عجیب از پارک خودرو
 ویژگی: قوانین متفاوت راهنمایی و رانندگی

 با توسعه شهر، افزایش جمعيت، توســعه حمل ونقل و افزایش شمار خودروها 
حالا دیگر کوچه و خيابانــی را در پایتخت نمی توان پيدا کرد که شــهروندان 
خودروهای خود را در حاشــيه آن پارک نکرده باشند. پارک خودرو در حاشيه 
خيابان اگر چه امروز یک تصویر آشنا برای همه شهروندان است، اما روزگاری 
در تهران رسم بود که رانندگان خودروهای خود را درست وسط خيابان پارک 
کنند. این تصویر جالب از خيابان سعدی تهران به سمت ميدان مخبرالدوله که 
در دهه30 ثبت شده است، قوانين شهری متفاوت آن روزگار را نشان می دهد؛ 
همان روزها که شمار خودروها بسيار کمتر بود، اما رانندگان باید برخلاف قوانين 
فعلی، خودروهای خود را وســط خيابان پارک می کردند. اگرچه امروز هم در 
برخی معابر تهران پارک در وسط خيابان مشاهده می شود، اما علت آن کمبود 

جای پارک حاشيه ای است.

عکس شمیرانی ها با راننده 
و اتوبوس در باغ فردوس

   موضوع: گسترش حمل و نقل در شمیران
 ویژگی: نخستین اتوبوســی که وارد شمال 

تهران شد

خيابان های پرشيب و سربالایی های نفسگير 
و از همه مهم تر مســافت طولانی شميران تا 
تهران، از مشکلات تردد ساکنان این منطقه 
سردسير به مرکز شهر بود. شميرانی هایی که 
قصد زیارت درشهرری را داشتند یا کاسبانی 
که می خواستند اجناس مورد نياز مغازه های 
خود را از تهران تهيه کنند، باید قبل از روشن 
شدن هوا با گاری و درشکه به تهران می رفتند 
تا بتواننــد همان روز و قبــل از تاریکی هوا به 
شــميران برگردند. وقتی اتوبوس و تاکسی به 
خيابان هــای تهران آمد، شــميرانی ها از این 
وسيله حمل ونقل عمومی بی نصيب نماندند. 
سال1324 شرکت خصوصی »عدل« متعلق 
به حاج عباس دواچی با ٦ اتوبوس تاسيس شد 
و یک اتوبوس برای جابه جایی مســافران بين 
تهران و شميران، اختصاص داده شد. این وسيله 
نقليه زیرنظر »اتوعدل« کار می کرد و اتوبوسی 
بود که می توانست مسير پرشــيب تهران به 

سمت شميران را بالابرود.
ســال1325 با واگذاری شــرکت اتوعدل به 
فرج الله عباســپور، صادق اســکوی و محمود 
تابنــده، دایره کار حمل ونقل اتوبوســرانی در 
شميران گسترده تر شــد و یک اتوبوس نيز از 
ســرپل تجریش )خيابان گوگل( به روستای 
اوین و درکه برای تردد مســافران اختصاص 
یافت. سيد مهدی اعرابی، پژوهشگر شميران، 
می گویــد: »اتوبوس هایی که با نــام عدل از 
تجریش به سمت محله اوین حرکت می کردند، 
پس از رســيدن به ميدان قهوه خانه پایين، از 
خيابان هایی که امروزه شهيد اعرابی و شهيد 
احمدپور نام دارند، به ســمت درکه می رفتند. 
محل استقرار این اتوبوس ها در ميدان سرپل 
تجریش بود و از ساعت ٦صبح تا ٦بعدازظهر، 
هر یک ساعت به طرف اوین حرکت می کردند. 
اوایل ایــن اتوبوس ها دارای شــماره نبودند و 
روی شيشه آنها تابلویی با نام اوین نصب شده 
بود.« اتوبوس های اتوعدل  15صندلی چوبی و 
فقط یک در برای سوار و پياده شدن مسافران 
داشتند. در عکس به یادگار مانده از آن دوران 
اتوبوس عدل که در محدوده باغ فردوس ثبت 
شده، راننده و چند نفر دیگر دیده می شوند. نفر 
وسط نشسته مرحوم هوشنگ عباسپور است که 
یکی از نخستين رانندگان اتوبوس شهری تهران 

و شميران محسوب می شود.

ماشین بنز لهجه کنی ها را تغییر داد!

   موضوع: ورود اولین خودروها به روستاهای تهران 
   ویژگی: ماجرای بنز آلمانــی کنی ها و علاقه کدخدای 

پونک به ماشین

بنز آلمانی ســفيدرنگ مرحوم حاج محمد یعقوبی از 
اهالی محله بالون روستای کن نخستين ماشينی بود که 
کوچه باغ های کن را بالا و پایين می رفت و نگاه رهگذران 
را خيره می کرد؛ ماشينی که زمينه ساز تحولات بسيار 

زیادی در این روستا شد.
اهالی روستای کن و بسياری از روستاهای حاشيه ای 
تهران کمتر به شهر می آمدند. اغلب نيازهای روزمره 
را در روســتا مهيا می کردند و در مواردی خاص و یا 
برای فروش ميوه و محصولات باغــی و دامی راهی 
شــهر یا همان مرکز پایتخت می شــدند. به همين 
دليل، مهم ترین وسيله حمل ونقل همان چهارپا بود. 
در چنين دورانی، بنز سفيدرنگ حاج محمد یعقوبی 

که به حاج محمد بالونی معروف بود، با هيبت و شکوه 
خاصی وارد روستا شــد. این یعنی راه رفت وآمد به 
شــهر هموارتر و راحت تر شــده و جوان ترها بيشتر 
از روســتا خارج می شــدند. »عليرضا یعقوبی« نوه 
حاج محمد بالونی می گویــد: »پدربزرگ هيچ وقت 
حاضر نشد ماشينش را بفروشد. البته قبل از این بنز 
مينی بوس به روســتا آمده بود، اما بنز سفيد آلمانی 
ماشين  خاصی بود که چشم اهالی به جمالش روشن 
شــد. پدربزرگم جوان های زیادی را با همين بنز به 
شهر می برد. رفت وآمد اهالی به شهر باعث شد تا هم 
لهجه کنی ها تغيير کند و هم امکانات شهری بيشتر 

وارد روستا شود.«
روستای پونک هم جزو نخســتين روستاهایی بود که 
مردمانش ماشين دار شــدند. مرحوم »محمد فدایی« 
کدخدای پونک با خرید یک جيپ، نخستين ماشين را 
به روستا آورد. »احترام فدایی« دختر کدخدا می گوید: 

»پدر علاقه زیادی به ماشين داشت. اول جيپ خرید و 
بعد فولکس را به روستا آورد و بعد هم شورلت معروفش 
که عاشقش بود. آن روزها خرید ماشين هم هزینه زیادی 
داشــت و هم گرفتن تصدیق رانندگی مشکل بود. در 
مسير جاده روستای حصارک و طرشت اتوبوسی تردد 
می کرد که به »اتوبوس توکل« معروف بود. این اتوبوس 
اهالی این محدوده را به شهر می برد، اما دیربه دیر می آمد 
برای همين پدرم مردم را هر جا که می دید سوار می کرد. 
بعدها پــدرم 2مينی بوس خرید و ایــن مينی بوس ها 
مسافرهای روســتاهای پونک را به باغ فيض، صادقيه، 

سه راه طرشت و بعد خيابان آزادی می برد.«
دختر آخرین کدخــدای محله پونــک خاطره تلخی 
از ماشــين های آن روزگار دارد. او می گویــد: 
»حاج محمدحسن پونکی که پدر مادرم بود در خيابان 
آزادی با ماشــين تصــادف و فوت کرد. او نخســتين 

پونکی ای بود که در حادثه رانندگی درگذشت.«

آموختن اتول رانی زیر تابلوی پرستو

 پارک خودرو 
 وسط خیابان سعدی!
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